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.چون  برای  ؛ که البته خیلی مزخرف بود این اولین چیزی بود که احساس کردم . خیانت

و اطمینان  پیتا خیانتی اتفاق بیافته اول باید اعت�د وجود داشته باشه این که بین من و

. ما پیشکش هستیم . ولی اون پسری که ریسک شلاق خوردن رو  بخشی از توافق ما نبود

، کسی  همون کسی که توی ارابه ی جنگی از من ح�یت کرد بده ، پذیرفت تا به من نان

 چهایمی، کسی که اسرار کرد  آوکس برای من پنهانکاری کرد که در مقابل دختر کله قرمز

 او... آیا بخشی از وجود من چاره ای جز اعت�د کردن به ببینه ارت های شکار من رو هم

 داشت ؟

م . به طور کن تامتونیم تظاهر کردن به دوستی رو  یمایل راحت شد که م ، از طرف دیگه

 . احمقانه شکل داده بودیم طاقت فرسا شده بود صورت که به کوچکیواضح هر ارتباط 

و  ودش شروع  می ردیگشده بود . مسابقات دو روز  سختبا هم بود�ان هم اوقات 

یم پیتا شده بود ( باعث تصم . هرچیزی که دباشضعف ی یک نقطه  دناتو  اعت�د تنها می

باید به خاطرش  شته باشه )دام رترین  اومن به  م ربطی به غلبه کردنِ هاحت�ل می د که

 کنیم یدشمن اعلامِ  زود تر ههرچشاید بالاخره این حقیقت رو قبول کرده که  . ممنون باشم

 . بهتره

 " ؟ خوبه . برنامه چیه " : گفتم
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خواهید داشت و ترین عت با افی برای اجرا هرکدوم از ش� چهار سا : " گفت چهایمی

 ".  چهار ساعت با من برای محتوا . تو با  افی شروع کن کتنیس

مکن مبرای درس دادن به من خواهد داشت که  ه چیزیچنستم تصور کنم افی ا�ی تو 

ر کردن نگه در حال کا اخر من ر آ تا لحظه ی  اواما  یانجامد .بطول به ساعت  چهار است

 ی را به من داد تابش سابل ک متام قد و کفش پاشنه بلند به اتاق من رفتیم و اوداشت . 

 .  برای یک مصاحبه ی واقعی خواهم پوشید که آن هاییاز  نه،  بپوشم

ترین قسمت هستند . کفش ها بد موزش دادآ به من  نفر هار ی هوحن یفت با آن کفش ها را

ضروری روی  ن خوردنِ انستم به تکا�ی تو و  ه بودمیدمن هیچ وقت پاشنه بلند نپوش، 

. مصمم بودم خودم را ها می دوید  آنم یفا امتام مدت روی ، م عادت کنم یپاشنه ی پاها

نم . اتو  پس من هم می انجام دهد ااین کار ر  دناتو  می او راگ به نتیجه ای برسانم ، زیرا

خب البته من و  پیچیدم می های به وجود می آورد . مدام دور کفش ریلباس مشکل دیگ

وقت افی مثل یک شاهین به من حمله کرد و در  آن.  کردممی جمعش به سمت بالا 

 " .نه !  بالای قوزک پا، " نه :  زد فریاد کشید می منحالی که روی دستا

ا اره  نم متایل  ( ، طرزِ ایستادن  رد هرخلااب نم یترنسشن زونه مدش زوریپ تنفر هات 

 .  نده بودانشاد هگن لدت دست ها و لبخند م ،نگاهِ چشم ها  ) دارم قوز کنم

رد صد تا مجبور ک را ست . افی منارکثا در موردِ بیشتر لبخند زدن درس لبخند زدن 

ا در حال لبخند ی شود لبخند شروع می ککه با ی م در حالیویبگ ااصطلاح پیش پا افتاده ر 

کنم . تا نهار عضله های گونه ام از کار مداوم  م میاتحرفم را لبخند  کزدن هستم یا با ی

 . ندمنقبض شده بود

. فقط یادت  تونستم بکنم . این بهترین کاری بود که می : " خب گفتو ناله افی با آه 

 " ، فهمیدی ؟ بیننده ها  از تو خوششون بیاد خوای تو می، باشه کتنیس 
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 " خوششون بیاد ؟از من ا فکر �ی کنی اون خودتم" و 

. چرا اون نگاهت رو برای میدان مسابقه نگه  خیره بشی شونم مدت بهات وقتی که" نه 

 ".  دوستات تصور کن بیندر عوض خودت رو در  �ی داری .

، کنن  شرط بندی می مونی مم چه مدت زنده تا " اون ها سر اینکه.  منفجر شد اعصابم

 نسین نم یاتسود انوت "

لبخندی جمع کرد و  ا" بعد خودش ر  . کن و وا�ود کنب سعی "خ . افی فریاد کشید

می  عصبانیو گرچه تو من، زنم  مثل این . من به تو لبخند می، بینی  "می تحویل من داد .

 ".  کنی

ای پاشنه ه" کفش . بخورمغذا رم  . من می " بله این خیلی قانع کننده به نظر میاد: گفتم 

م بالا یتا ران ها اکوبیدم و پیراهنم ر  به زمین می ام ر یوردم و در حالی که پاهاآ در  ابلندم ر 

 کشیده بودم به سمت اتاق غذاخوری رفتم .

درنتیجه فکر کردم بعد از  .است خوب اوضاعشان رسید تا حدی  به نظر می چپیتا و هایمی

نستم بیشتر از این اشتباه اتو  �ی ، اما کلاس آرامش بخش باشدکلاس محتوا باید یک ، صبح 

به سمت نیمکت  وبه اتاق نشیمن برد  را من چنهار هایمیاز کرده باشم . بعد  فکر

 همینطور به من خیره شد . یمدت بعد برای .راهن�یی کرد 

 " " چیه ؟: بالاخره پرسیدم 

 جوریکنم . ما قراره تو رو چچیکار باید  کنم بفهمم با تو دارم سعی می" : گفت  چیهایم

یبنده باشی یا گوشه گیر یا تندخو ؟ از اینا گذشته تو مثل یک ستاره ارائه کنیم . تو قراره فر

برای نجات خواهرت ، سینا تو رو به نظر فراموش نشدنی  داوطلب شدنت، می درخشی 

  . د. مردم فریفته شدن وردیآ م ی هر� نیرترین رو بالا .  ساخته

 

 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

۵ 

 

 

 

 

کنه  ی مشخص میزار  . اثری که فردا از خودت می اما هیچ کس �ی دونه تو کی هستی

جایی که همه ی عمرم مصاحبه اون از  .باید چه اسپانسرهایی رو برات بگیرم که دقیقا من 

اگه به نظر ، داره  حقیقت ممی گ کهدونم چیزی  می، های پیشکش ها رو نگاه کردم 

 مند علاقه، چه با شوخ طبعی یا با وحشی گری یا غیر عادی بودن ، اب بیای ذجمعیت ج

 . " ریابه دست می

 ".  ؟ یا من اجازه ندارم بپرسم شیوه ی پیتا چیه "

 . اون به طور طبیعی یه از خود ناراضی بودنِ جذاب داره دوست داشتنی "گفت :  چهایمی

میز آ به نظر میاد بیشتر عبوس و خصومت کنی  باز می . درحقیقت تو وقتی دهنت رو

 ".  هستی

 " . من اینطوری نیستم "

، اون دختر شاد و پر طلاتم در ارابه ی جنگی رو از کجا آوردی  ی دونمدست بردار. من � "

 " ه بودم .من قبلا یا تا حالا اون رو ندید ولی

که تو دلایل زیادی برای شاد بودن به من دادی ! دلیلش این بود  ": در مقابل جواب دادم 

" 

 . اسپانسر تو باشه کسی نیستم که قراره . من اون کنی راضیمنو  ی" ولی تو مجبور نیست

 ".  و سر شوق بیارمن، هستم  م نم نک روصت ستاشاچی

گرفت و من سعی کردم  انقش مصاحبه کننده ر  چ. هایمی کردمای ن غروچه ا" دند باشه "

به خاطر  چم . خیلی از هایمیستناتو  �ی م . ولیهبه سوالاتش به روشی فریبنده جواب بد

 .  بودمم عصبانی هبورم به سوالاتش جواب بدچیزی که گفت و این که من اصلا مج
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م بهش فکر کنم اینه که چقدر همه چیز ناعادلانه است . ستناتو  تنها چیزی که می

م آدم ن ور بپرم و سعی کنآ تعلیم دیده این ور و  یسگ. چرا من مثل  مسابقات عطش

کرد به  میراضی کنم . هر چه مصاحبه بیشتر ادامه پیدا  هستم را متنفر انهایی که ازش

لغت به لغت به  اتا جایی که جواب ها ر  می شود ، بیشتر هم مد خشم منآ نظر می 

 . شلیک می کردم چسمت هایمی

تو نه تنها کافیه . ما مجبوریم یه فرشته ی دیگه پیدا کنیم . ، ب خ یخیل ": گفت  چهایمی

نجاه تا سوال به تو �ی دونم . من از تو پ راجع یمیز هستی بلکه من هیچ چیز آ خصومت 

 . پرسیدم و هنوز هیچ حسی از زندگی تو خانوادت و چیزی که بهش اهمیت میدی ندارم

 ".  اون ها می خوان راجع به تو بدونن کتنیس

تونن چیز  �ی ، نفرگ ور نم ی هدنیت هم ا همین الانشولی من �ی خوام بدونن ! اون "

 " بدونن . ، در گذشته برای من اهمیت داشته هایی که

 ".  یه چیزی از خودت در بیار، " پس دروغ بگو 

 ".  " من دروغگوی خوبی نیستم

فریبنده رده ی مُ ند رو جانور کُ هکه ی فریبنده ایتو همونقدر  . ب بهتره زود یاد بگیریخ "

 " ! ست

که حرفش  دباید فهمیده باشهم  چجریحه دار کرد . حتی هایمی اآخ ! این حرف من ر 

 ".  . سعی کن متواضع رفتار کنی یه فکری : " ش ملایم شدیچون صدا، چقدر زننده بوده 

 ".  متواضع ":  تکرار کردم
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این رو به خوبی  دوازده منطقه یباور کنی یه دختر کوچولو از  " یه جور که انگار �یتونی

.  کرده باشی حتی تصورشوتونی  انجام داده. همه چیز خیلی بیشتر از اونی بوده که تو می

ع به لباس های سینا صحبت کن ، چقدر مردم خوبن ، چقدر شهر تو رو متحیر ساخته . راج

 م زا لقادتاشاچی ها تعریف کن . قضیه رو برگردون ی کنیاگه راجع به خودت صحبت �

 " ، بسیار خب ؟ مبالغه کن .

.  مبالغه کنمنم ان لحظه مشخص شد که من �ی تو ه� . رنج آور بودند یساعت های بعد

بینی و تکبرِ لازم رو خود ، اما منی کنم ز با انقش آدم جسور و از خود راضی ر  سعی کردم

من . درنده خو باشم  آن چیزی هستم که بخواهمبه طور واضح من شکننده تر از  ندارم .

 سکسی یا رازآلود نیستم . ، ، خنده دار شوخ طبع

 شوخ طبع بودنِ  یاشتیم رو د هنگامی که چهایمی . صلاً هیچ کسی نبودمادر آخر جلسه 

ش یکار می کردیم شروع به نوشیدن مشروب کرد و یک تحریک کردنِ نامطبوع در صدا من

 اجازه ندیال ها رو جواب بده و سعی کن : "من دیگه بریدم . عزیزم فقط سو  خزید

 "متنفری . ازشون  چجوریها ببینن که تاشاچی 

الی که به مقدار ظالمانه ای چیز های در ح، خوردم  خودم در اتاق اشب شام ر  آنمن 

عصبانیتم از  از آن از خوردن مریض کردم و بعد اخوشمزه سفارش داده بودم و خودم ر 

ازمسابقات عطش و از هر موجود زنده ای در ع�رت رو با خورد کردن ظرف ها  ، چهایمی

ش یچشم ها در و اپایین بی اتا تخت من ر  آمددختر مو قرمز  آنوقتی  در اتاقم  خالی کردم .

 .د با دیدن خراب کاری گشاد شدن

 " . بونههمونطوری فقط ولش کن  ،سرش فریاد زدم :" فقط ولش کن 

بزدل  کی اای آگاهِ پر از سرزنش اش که من ر ن چشم هآ با بودم .  من از او هم متنفر

 . و هم قبلاً  حالا، هم  عروسک خیمه شب بازیِ ع�رت کی، هیولا  کخطاب می کرد ، ی
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زندگیِ  صِ حداقل مرگ من کمک خواهد کرد تقا .  دفتاعدالت باید بالاخره اتفاق بی برای او

 . ودپس داده بش ی که در جنگل مرده بودپسر 

 با. او  پشت سرش بست و به ح�م رفت ادر ر  دختر آنا به جای فرار کردن از اتاق ، ام

م که یدست هاروی بعد خون  .پاک کرد را  مبرگشت و با ملایمت  صورت یدست�ل نم دار 

چرا  ؟ دکن می اپاک کرد . چرا او این کار ها ر  ابود ر باقی مانده از بشقاب های شکسته 

 ؟ دبکن ااین کار ها ر  اجازه می دهم

 ".  کردم تو رو نجات بدم " من باید سعی می زمزمه کردم :

 اینکه هیچ کاری ؟یم اه کار درستی کردما به این معنا بود که . آیا  ن داداتک ااو سرش ر 

 ؟ بخشیده بود رااو م ه بودم درست بود ؟انجام نداد

 " . بود یاشتباهکار اون  ،گفتم : " نه 

فکر کردم من  . بعد به قفسه ی سینه ی من اشاره کرد، اون با انگشتش آهسته به لبش زد 

 . دمر یا می م دمش آوکس می ک. احت�لاً یا ی مو آوکس بش کی سر آخر است هم ممکن

م یتقتام  م یارب زمرق هلک ترخد هب ندرک کمک اتیز کردن اتاق سپری کردم . اساعات بعد ر 

بچه  کپایین آورد . من مثل ی ااو تخت من ر ،  تیز شدندو غذاها  مدور ریخترا ال ها غشآ 

.  ددورم مرتب کن ابین ملافه ها خزیدم و گزاشتم او برای راحتیم ملافه ها ر  ی پنج ساله

بیدار وقتی ای کاش  د .نابپیشم  دکه خوابم می بر  زمانیتا  می خواستمرفت .  او سپس

اگرچه او هیچ وقت ح�یت . می خواستم  امن ح�یت این دختر ر  ، دنجا باشآ  م اودش می

 . است نداشته امن ر 
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م با افی و یدرس ها .د که دورم می گشتن دبودن تیم آماده کردنم، دختر  جای آنه ب،  صبح

 اشاید من ر  بود ، . او آخرین امید من روز به سینا تعلق داشتمابود ، م شده ات چایمیه

 . دآی نم بیرون میاچی از ده دکه هیچ کس اهمیت نده دنقدر عالی کنآ 

روی  ، دبه ساتنِ درخشان تبدیل کردن ا. پوستم ر د تیم تا آخرِ بعدازظهر روی من کار کردن

نقاشی  اهربیست ناخنم طرح شعله های آتش ر وی و ر  د کشیدن اآرنجم نقش هایی ر 

طوری به هم بافت ا ، رشته هایی قرمز رنگ ر  دم کار کنیهامو  یتا رو  آمدنیا  . وقتی دکردن

 اها صورت من ر  آن.  درحالی که با روبان بسته شده بودند د ،که روی شانه ی راستم افتادن

. چشم های درشت  دیان ساختن�ا او چهره ام ر  دبا یک آرایش رنگ پریده محو کردن

 تکه های نور بیرون می زدند که وقتی پلک می ، مژه هایی مشکی ، لب های کاملاً قرمز

م اه نوا رختام بدن من رو بادر  . ریخت  بار در غ شد که باعث می دندناپوش یپودر  

ه ، هرچند بوارد شد  باشد کردم لباس منمی طلایی بدرخشم . بعد نیا با چیزی که فکر 

 خاطر پوشش �ی توانستم لباس را ببینم .

 " .  نیا دستور داد : " چشم هاتو ببند

 داخل ابریشمیِ لایه ی نستم اتو  می می پوشاندندبه تن برهنه ی من  ه لباس راهنگامی ک

فکر کنم  . ش بود که همه ی حواسم را به خودش معطوف کرد، وزن حس کنم و بعد ار  آن

پوشیدم دست  می ام ر یوقتی داشتم کور کورانه کفش ها.  وزنش چهل کیلویی می شد

 تر ازاقل دو اینچ کوتاه شحال از این که فهمیدم کفش ها لاخو ، محکم گرفتم  ااکتاویا ر 

 ترین کنم . آن ها با ه بودکرد ممجبور  نست که افی قبلی هایی

رو  وم چش�متون سکوت . پرسیدم :" می از آن رخ داد ، بی قراری و بعد غییراتسری ت کی

 "؟  باز کنم

 ". بازشون کن آره ، " : سینا گفت 
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دنیایی  . مده بودآ  ریاده بود از دنیای دیگتایسم ی هنیآ یوت نم یولج هتام قد  موجودی

و  درخشش خاصی داشت یشانچشم ها ،زد  از درخشش سوسو می مردمش  که پوست

 ... وای ...چون لباس من ،  دردنک از جواهرات درست می ان ر اشین ها لباس هاآ ظاهراً 

، قرمز و زرد و سفید با تکه بودند  پوشیده شده ییلباس من کاملاً در جواهراتِ گرانبها

ترین  . کوچک ندتشدید می کرد ای که تیزیِ شعله های طراحی شده ر های کوچکی از آب

 . ردک در زبانه های آتش غوطه ور می ار  داشتمحرکتی ، ظاهری که 

 درخشان وتابانم .به اندازه ی خود خورشید  بلکه،  زیبا نیستم م ،من قشنگ نیست

" وای  : بالاخره زمزمه کردم . ه بودند ، از جمله خودمهمه به من خیره شد یمدت برای

 ".  مرسی. سینا 

 چرخیدم . تیمِ  ای مشخص دایره باز کردم و را مندستا"  یه چرخی بزن . سینا گفت : "

 کشیدند .می جیغ اهرم ظماده سازی در تحسین آ 

 راه برومدر اطراف هایم وادار کرد با لباس و کفش  او من ر  نفر ی هزاجا میت هت دادسیتا 

مجبور نبودم وقتی ن بود که اار های افی بود ، لباس طوری آویز ن تر از کاکه به مراتب آس

 . بین می برد این یکی از نگرانی های بزرگم را ازو  نگه دارمبالا  م رام دامنو ر  راه می

 ؟ " ست دیگهه سینا پرسید : " پس همه چیز برای مصاحبه آماد

من چقدر  داند که میاین، است صحبت کرده  چنستم از حالتش بفهمم که با هایمیامی تو 

 ناکم . وحشت

، مهم نیست ما چقدر تلاس  من رو یه حیوونِ مرده خطاب کرد چ" من افتضاحم ، هایمی

 �ی تونم یکی از آدم هایی باشم که اون مین کار رو انجام بدم . م ایتون من �ی، کنیم 

 " . خواد
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 ؟ " چرا فقط خودت نباشی ".  فکر کرد حرفمراجع به ای  سینا لحظه

 " . گفت من عبوس و خصومت آمیزم چ؟ این هم خوب نیست ، هایمی " خودم

 و این شکلی �ی بینمهستی . من تو ر  ... چفت : " خوب تو اطراف هایمیلبخندی گ سینا با

شدی و در مورد  حتی در مقابل سازندگان مسابقه برنده، ، تیم آماده سازی عاشق توانَ 

ب اون ها �ی تونن صحبت کردن راجع به تو رو متوقف کنن . هیچ ساکنین ع�رت ، خ

 " . کس چاره ای جز ستودن روحیه و جرأت تو نداره

  یه !روحیه و جرأت من . این فکر جدید

 که من مده اما فرض رو بر این قرار می،  دارد اییدقیقاً چه معنحرف  این بودمطمئن نم

 ، باشه.  نیست که من هیچ وقت دوستانه رفتار �ی کنم طور. اینی هستم شجاع مبارز

، شه  بینم �ی شم  و شاید لبخندم به سختی ظاهر می شاید من همه ی آدم هایی که می

 . مهد اهمیت می اما من به بعضی از آدم ها

" وقتی داری سوال ها رو جواب  . در دستان گرمش گرفت اسینا دست های یخ زده ی من ر 

دی . بهترین دوست  جواب مینشسته خونتون  یتو که  یدوست دی فرض کن داری به می

 " ؟ تو چه کسی می تونه باشه

این چیزا ن هیچ وقت ، م ، سینا این هیچ معنایی نداره ولیمن فوری جواب دادم : " گیِل . 

 ".  رو می دونه اه . اون همین الاَنش هم این گم �یچیزی ل یرو در باره ی خودم به گ

 ؟ " ؟ می تونی به من به عنوان یه دوست فکر کنی " من چی

شتر از بقیه م سینا بیه بودم ، بین همه ی آدم هایی که دیده اترک کرد انه ر ااز وقتی خ

نظرم راجع به او  همهنوز  ن اول دوست داشتم وااز همو  ااو ر  . مورد علاقه ی من بود

 .عوض نشده بود 
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 " ... . امامی تونم فکر کنم  "

تونی مستقیم به من نگاه کنی .  تو می، من همراه بقیه تو جایگاه اصلی خواهم نشست  "

اب شه منو پیدا کن و سوال رو تا جایی که ممکنه صادقانه جو  وقتی ازت سوال پرسیده می

 " . بده

ناک باشه ؟ " چون ممکنه واقعاً کنم وحشت پرسیدم : " حتی اگه چیزی که بهش فکر می

 .باشه 

 کنی ؟ " . امتحانش می کنی جوابت وحشتناکه " به خصوص اگه فکر می

. خیلی  ل شدوصمت آن به تواننقشه است یا لااقل چیزی که ب یک ین. ا با سر تأیید کردم

. به  برگزار می شهترین ساخته شده  جلوی زمینِ  که ینحبه در سِ  شد . مصانفر تقو دوت

و دوربین  روبروی جمعیتتا  دکش فقط دقایقی طول می ترک کنم ، امحض اینکه اتاقم ر 

 . ها باشم

 . جلوی حرکت دستش را گرفتمند امی چرخ اوقتی سینا داشت دستگیره ی در ر 

 " ... " سینا

 . کرده بودترس از صحنه کاملاً بر من غلبه 

" فقط  اضافه کرد :عاشق توانَ " سینا با ملایمت  " یادت باشه اون ها همین الانش هم

 ".  خودت باش

. پورتیا و افرادش حسابی کار  در آسانسور ملاقات کردیم ار دوازده ما بقیه ی افراد منطقه  

ایش باعث آس . کت و شلوار مشکی با نقش آتش قابل توجه شده بود در. پیتا   دکرده بودن

 اموافتم ابیرقت رهتان به هم می آمدیم . بود که برخلافخاطر 
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دوری کردم اما  چ. من از هایمید بودنشده وق زده ا دیدن ظاهرمان ذو افی ب چهایمی

 چباشه اما مثل هایمیاحمق  فی می تونه خسته کننده و . ا یرفتمذپ اتعریف های افی ر 

 . ویرانگر نیست

بیست هر  . دنو تا روی صحنه بر  دبقیه ی پیشکش ها به صف شدن ، شدوقتی آسانسور باز 

نشستیم . من آخرین نفر دور هم مصاحبه در یک هِلالِ بزگ  انتهایِ  تا و چهار نفرمان

. چقدر  مقدم ترند هادختر  منطقه ایچون از هر ، نده به آخر ایکی مشاید خواهم بود یا 

 بودم جبور، حالا م تام کنم او همه چیز ر  نستم اولین نفر باشماتو  خواست می مل می

،  دبذله گو ، متواضع ، تند خو ویا شاد هستن بقیهببینم چقدر  ودقبل از اینکه نوبتم بش

و  دکنن بیننده ها درست مثل سازندگان مسابقه شروع به خسته شدن می، ن یعلاوه بر ا

 بیاندازم .برای جلب توجهشان تیری به میان جمعیت نم ا�ی تو اینبار من 

 و پیتا منخودش را به پشت سر  چیم هایمیرو�ایش بی که روی صحنه دقیقاً قبل از این

 ک زوجپس مثل ی، خوشحال هستید  زوج کر زد : " یادتون باشه ش� هنوز یو غ رساند

 ". خوشحال رفتار کنید 

ه م جدا شداز هما  ه بودکردم وقتی پیتا درخواست آماده سازیِ جداگانه کردمی فکر چی؟ 

جایی که  نآ حال از به هر . عمومی  یچیز  کر کنم اون موضوع خصوصی بود نه. اما ف یما

ن رفتیم و در �یم جداگانه به سمت صندلی هاابود هر کد فکر کردن �اندهبرای  زمانی

 . جای خود قرار گرفتیم

که نم نستم احساس کاتو  و کم عمق کرد . می تند انشت بر روی صحنه نفسم ر ذقدم گ

می چون ، نفای تاجن لثت بود  . رسیدن به صندلی دکوب م مییضربان قلبم در شقیقه ها

 سکندری بخورم .  ترسیدم پاهایم بین پاشنه ی کفش گیر کند و یا
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نیز تابستان  روزِ ظهرِ محدوده ی شهر از اما رسید ،  هرچند بعد از ظهر داشت به پایان می

درحالی که طراح  ، برپا شده بود مخصوصای میه�نانِ مرتفع بر  یجایگاه. روشن تر بود 

 بدهندن اها واکنش نش آن به حرکاتهر وقت که جمعیت  د .گرفته بودن اها ردیف جلو ر 

. یک بالکن بزرگ در سمت راست ساخت�ن برای د گردن ها برمی آندوربین ها به سمت 

 بالکندیگر از یکی  فضایِ  سازندگان مسابقه رزرو شده بود و گروه های تلویزیونی بیشترِ 

شد از جمعیت  م میتی شهر و میدان هایی که به اون خ اما محدوده د ،کرفته بودن ار  ها

 نه ها و محل های تجمع درا. در خنسشن هن ، دوب نداتسیا یارب اج طقت  . پوشیده بود

مشغول  . هر شهروندی از پا�ا ندتام دستگاه های تلویزیون روشن شده بود سراسر کشور

 . نخواهد بود سانسوری در کارامشب هیچ  دیدین بود .

0Fقیصر فیلیکرمن

، بر روی صحنه پرید .  مردی که بیشتر از چهل سال مجریِ مصاحبه بوده ، ١

 .بود نده اتام این مدت ظاهرش بدون تغییر مکه در ، برای این بود ترسناک ای ذره این

رنگِ  ن مدل مو که برای هر مسابقهه� . الص، زیر روکشی از آرایشِ سفید خقیافه ن ه�

ن لباسِ مراسمِ آبی به تیرگیِ نیمه شب و نقطه دار با هزار لامپِ برقی . ه�دارد  یمتفاوت

تا  دنهد جراحی انجام می، ع�رت  درن ها آ زنند .  کوچک که مثل ستاره ها چشمک می

ن جایی که خیلی از مردم آ از  هدر منطقه ی دوازد.  جوان تر و لاغر تر کنند اظاهر مردم ر 

 می امسن ر  یآدم . وقتی محسوب می شود موفقیت کپیر به نظر رسیدن ی دزود می میرن

 اندنش ر ای و راز زنده مویتبریک بگ او به خاطر طول عمرش به دلت می خواهدبینی 

جا اما این دنو ش رکا لثم اث ما قراضه �ی آن چون حسادت برانگیزند افراد چاق بپرسی .

 شکمِ گنده نشانه ی موفقیت نیست .، . چین و چروک پسندیده نیست  دکن فرق می

مایه پوشیده  ن رنگش با ه�یهاش و لبیبیِ تنده و پلکِ چشم هاآ امسال مو های قیصر 

نگش قرمزِخونی بود و به اما از سال پیش که ر ، د آم . عجیب و غریب به نظر میبود  شده

 . بود  کم تر ترسناک ، دریزی دار  خونمد آ نظر می 
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. دختری که  و بعد به سراغ کار اصلی رفت دگرم کنسر  ار  گانتا بینند لطیفه گفت قیصر چند 

یی دیده می شد که بدن �ا رنگ و لباس شب طلایی دره بود پیشکش شد یکاز بلوک 

ت تا برای مصاحبه به قیصر اشذمیز داشت . او به وسط صحنه قدم گظاهری تحریک آ 

شِ فرشته برای هیچ مشکلی برای پیشنهاد کردنِ نق ربی اشکه م فهمیدشد  می .د بپیوند

اب ... ن مو های روشنِ جاری ، چشم های سبزِ زمردی ، بدن بلند و شادآ اون نداشته ، با 

 .بود  اون همه جوره سکسی

پا به و پیشکشِ بعدی  آمد، بعد زنگ به صدا در  یدهر مصاحبه سه دقیقه طول می کش

تا  ردک می ام وتام تلاشش ر که م وینم در مورد قیصر بگاتو  . می نه می گذاشتروی صح

 ار  دی که عصبی هستننکسا کرد ، سعی می بود. او رفتارش دوستانه  پیشکش ها بدرخشند

به یاد ماندنی تبدیل  یبه جواب اجوابِ ضعیف ر  کنشش یبا واک انستتو  و می دم کناآر 

 .د کن

 منطقه هانطور که . ه� نشسته بودم یخانوم داده بود مثلنطور که افِی یادم من ه�

. پسر هیولایی  دکنن بازی می انقش فرشته ر  ددارن گیرسید هم به نظر می دجلو می رفتن

. دخترِ صورت روباهی از ی بود ماشینِ آدم کشیِ بی اسَاس، بود مده آ  منطقه ی دوکه از 

 . وشه گیرتودار و گ منطقه ی پنج

 اما حتی حضور او، تشخیص دادم  اینا در جای خودش قرار گرفت من او ر س کهبه محض این

م نخیلی ساکته . کفِ دستا ده. پسرِ آسیب دیده از بلوک  دم کناآر  امن ر  ستناهم �ی تو 

و اگه  شتنداکننده اما لباس جواهری خاصیتِ جذب  ردندک دیوانه وار عرق می شتنددا

 آن می لغزیدند .ز روی قطره های عرق ا سعی کنم خشکشون کنم

کامل  اک پوشیده بود و بال هایی لباسش ر ، کسی که لباس شبی با پارچه ی بسیار ناز  1F٢ورو 

 . پیمود با بال بال زدنبه سمتِ قیصر  ا، راهش ر ند کرده بود
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بود راحت  با اون خیلی قیصر . سکوتی بر جمعیت حاکم شد ا دیدنِ این بال هایِ جادوییب

عجیب خوب برای کسی به این کوچکی  امتیازتعریف کرد .  اتترین دراو  هفتِ  امتیازاز ، 

. "  خواهد بود ، او تأمل نکرد هپرسید برترین قدرت او در مسابقه چ او . وقتی قیصر ازبود 

و اگر اون ها نتونن من رو  " او با صدای لرزنده ای گفت ". خیلی سخته که من رو بگیرن 

 "  گیرین .ن حذف شده در نظرن ، پس من رو نن من رو بکشبگیرن �ی تو 

 " . " من هرگز این کارو نخواهم کرد:  قیصر با شوق گفت

2Fتِرشِ

ن فقط ااما شباهتش، تیره بود وو یازده ، پوستش مثلِ ر  منطقه ی، پسرِ پیشکش از  ٣

و به اندازه وت بود قدش احت�لاً شیش و نیم ف . بودغول پیکرها  یکی از در همین بود . او

نسویپ یارت به  ار  دعوتِ خدمه ی پیشکش ها متوجه شدم که او.  ه داشتگاو نر عضل ی

وچک ترین وی بود . با هیچ کس صحبت نکرد و کز در عوض خیلی منو جمعیت رد کرد 

تصور  دش و میبود گرفته را �ره ی ده  . با این وجود ، او ن ندادام هب یا هقلاترینات نش

 ار اش تلاش قیصر برای خوشمزگی  . او یر  قرار دادهتحت تأث اکرد که سازندگان مسابقه ر 

 .ند اداد و ساکت باقی مسوالات را با بله و خیر جواب  ،نادیده گرفت 

 ، در حالی کهیز باشم نستم عبوس و خصومت آماتو  فقط به گندگیِ اون بودم می رمن اگ

.  دکنن فکر می بندم نصف اسِپانسرها حداقل به او . شرط می دهیچ اشکالی نداشته باش

 شرط می بستم . داشتم روی او پولی رخودم هم اگ

به سر می رویا  در. حس کردم انگار  زدند صدا می اکتنیس اوِردین ر  دن ها داشتنآ و بعد ، 

 ن دادم و اواتک ادراز شده ی قیصر ر  و به سمتِ مرکزِ صحنه رفتم . دست. ایستادم  برم

 . دبا کتش پاک نکن اه بود که بلافاصله دستش ر ظنقدر با ملاحآ 

رو عوض دوازده منطقه ی  ذهنیتش راجع به، پایتخت باید  ید : " خُب کتنیسقیصر پرس

 . از وقتی رسیدی چه چیزی بیشتر تو رو تحت تأثیر قرار داده ؟ " کنه
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 .  شته باشندلغات هیچ معنایی نداکه انگار  ؟ مثل این می مونه ؟ اون چی گفت چی

م و چشم در جمعیت پیدا کرد ابا نا امیدی سینا ر مثل خاک ارَه خشک شده بود .   دهنم

 .  دآین بیرون می . تصور کردم که کل�ت از دهن او ش قفل کردمیرو ام ر یها

" از وقتی رسیدی چه چیزی بیشتر تو رو تحت تأثیر قرار داده ؟ " برای پیدا کردنِ چیزی که 

اینجا من رو خوشحال کرده باشه به مغزم فشار آوردم . به خودم گفتم صادق باش . صادق 

 باش .

 " . تِ بره" کبابِ گوش: گفتم 

قیصر  . دپیوستن او   م زا یضعبتاشا چی ها هم بهقیصر خندید و به طور مبهم متوجه شد

وای ، من سرَِ سیری هم  با سر تأیید کردم . "؟ "  " همون هایی که آلو خشک دارن: پرسید 

 " . خورم از اون ها می

ها برگشت . " معلوم  م تمتاشاچی  بهروی شکمش بود با ترس در حالی که دستش  او

 ؟ " که نیست ؟ هست

که راجع بود  و در تحسین کف زدن . این چیزی داطمینان دادن تاشا چی ها با فریاد به او

 کنه . در انجام کار ها بهت کمک می م ، اوفتگ به قیصر می

به مراسمِ افتتاحیه اومدی قلب من  " وقتی تو: "حالا کتنیس " او با اعت�د و آرامش گفت 

 کنی ؟ "  یستاد . راجع به لباس چی فکر میدر واقع ا

ورت بعد از اینه که به ترسِ از زنده زنده ظصادق باش . " من . بالا انداخت اش ر یابروسینا 

 نخوت غلبه کردم ؟ "

 م زا یعقاو ی هدنگ ی هدنخ هتاشاچی ها .
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 " . " آره از همون جا شروع کن :قیصر گفت 

کنم که سینا بی نظیره و  " من فکر می .م ویهش بگدر هر صورت باید ب سینا دوست من ! 

از کنم که من اون رو پوشیدم . تونم باور  این زیبا ترین لباسیه که تا حالا دیدم و �ی

"  .تونم باور کنم که این رو پوشیدم " دامنم رو کشیدم بالا تا گسترده  بشه  �ی طرفی

 منظورم اینه که آخه ببینش ! " 

ا با انگشتش حرکت دایره دیدم که سین دکردن و ووی می م هک روطنیمتاشاچی ها وای

دایره  در ! ؛ برای من بچرخ ویدگ می ه چیزیچ نستم اوا. ولی من می د ی را نشان دادوار 

 . چرخیدم و واکنش ناگهانی بودای مشخص 

باز کردم و چرخیدم  و  ام ر یدست ها اینباروای . دوباره اون کارو بکن "  " : قیصر گفت 

ش ید . گذاشتم که لباس من رو در شعله هایگذاشتم که دامن به پرواز در بیاچرخیدم و 

 چنگ زدم . او اادم بازوی قیصر ر تایس. وقتی  هیجان زده شدندم تاشاچی ها  دغرق کن

 "  . گفت " متوقف نشو

وقت در  ره " . من با خنده حرف زدم کاری که فکر کنم هیچ گیج میداره سرم ،  " مجبورم

 و چرخیدن روی من تأثیر گذاشته بود . . اما استرس ه باشمدادم  انجام نا طول زندگی

تونم بزارم قدم های مربی  دور من انداخت " نگران نباش �ی اقیصر برای ح�یت دستش ر 

 بال کنی ." نات رو د

مشهور بود رو  انتخابحالا به خاطرِ تفحص کردن در ، کسی که  چوقتی دوربین ها هایمی

با مهربانی اون ها رو کنار زد و به من اشاره کرد  چدند . هایمی، همه فریاد کشی دپیدا کردن

 . 
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، راجع به اون �ره " خیلِ خُب . اون با من در امانه . خُب . قیصر به جمعیت اطمینان داد 

 . یه اشاره ای بکن . اون جا چه اتفاقی افتاد ؟ "  یازدهم ترینت . 

 " . کنم این یه مقدمه بود  میتونم بگم اینه که فکر  . مِا ..م تامِ چیزی که می

خندیدن و با  نِ بسته  میابا ده دکه داشتن نددوربین ها دقیقاً روی سازندگان مسابقه بود

 کردند . سر تأیید می

کشی ،  " داری ما رو می: گفت  دنک حس می ایک دردِ واقعی ر  دقیصر طوری که انگار دار 

 جزئیاتِ بیشتری بده " 

 " درسته ؟، جع بهش حرف بزنم من به بالکن اشاره کردم " من نباید را

 ".  " اون نباید حرف بزنه د :سازندگان مسابقه که در تب و تاب افتاده بودند فریاد زدن

 ". ست ه لب های من مهرو موم شد، من گفتم " مرسی . ببخشید 

 روز انتخابها اسم خواهرت رو در  اونقیصر گفت " پس برگردیم به اون لحظه ای که 

تونی راجع به اون به ما  " و تو داوطلب شدی . می . دم تر بو ا" حالا حالتش آر د . صدا زدن

 " بگی ؟

غمِ تویِ صورتش کنم  ، نه همه ی ش� ها . ولی شاید به سینا بتونم بگم . فکر �ی نه . نه

یم اِ . اون فقط دوازده سالشه و من بیش از هر چیزِ . " اسمش پر دشفقط تصورِ من با

 ". دیگه ای عاشقِ اون هستم 

 ند .ب شده بودحالا شهر میخکو 

 " انتخاب .ن به تو چی گفت ؟ بعد از قیصر پرسید " او 
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به سختی قورت دادم " اون از من خواست تا  ا. صادق باش . من آب دهنم ر  ق باشصاد

م تاشاچی ها یخ زده بودن و به دقت به هر کلمه . برای برنده شدن به سختی تلاش کنم 

 .ی من گوش می کردند 

 ؟ " ید " و تو چی گفتیقیصر فوری با ملایمت پرس

م یدسر ِیتخس مدرک ستامِ بدنم ر به جای گرما ،  م مثل وقتی یماهیچه ها . در بر گرفت ا

م یمد صداآ . وقتی صحبت کردم ، به نظر  ه بودندمنقبض شد شکار کنمم ستخوا که می

 "  . شم قسم خوردم برنده می " باشد یک درجه افت کرده

 ". طمئنم که این رو گفتی " م : فشرد گفت ی دلگرمی مرا میاقیصر در حالی که بر 

م ام ِتقو ماوتوم ش رت میذمد . " معآ به صدا در  زنگ  ده . بخت یارت ، کتنیس از 

 "  منطقه ی دوازده

. من برای اطمینان به سینا نگاه  نسشن زادعب ینلاوط تدم ات ندز فتِ من ادامه داشت

 به نشانه ی موفقیت نشان داد . ابه طور ماهرانه ای شستش ر  او، کردم 

 اتاشاچی ها ر  گیج بودم . اون از همون اول توجهقسمتِ اولِ مصاحبه ی پیتا من هنوز در 

وا و نقشِ پسرِ نان . او دو فریاد می زنن دخندن نستم بشنوم که میاتو  جلب کرده بود . می

 رد . بعدک مقایسه می مغازه یشانو با نان های یشکش ها ر و پ کرد بازی می اا ر هاین چیز 

اجع به خطرِ دوش های ح�مِ پایتخت تعریف کرد . پیتا از قیصر ر  یحکایت خنده دار 

 "  دم ؟ بوی گلِ سرخ میهم پرسید " بهم بگو ببینم ، من هنوز 

نفرگ وب ِرطاخ هب ور نوشاه ینیب ات که باعث شد جمعیت منفجر بشه . وقتی  آنبعد 

 . حواسم را جمع کردمآیا دوست دختر داره قیصر از پیتا پرسید که 

 ، زود باش ، اسمش چیه ؟ " یالا" 

 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

۲۱ 

 

 

 

 

کاملاً  اام . شتم ادمه بهش علاقه دایست که از وقتی خُب . یه دختری ه " . کشید یپیتا آه

 ". دونسته که من وجود دارم  حتی �ی مراسم انتخابز مطمئنم که قبل ا

 دنستناتو  ها می آن. این عشقِ یک طرفه ای بود که صدای هم دردی  از جمیت بلند شد 

 . ددرکش کنن

 " ؟ قیصر پرسید " اون با یه مردِ دیگه ست

 ". اما خیلی از پسر ها از اون خوششون میاد ، دونم  " �ی: پیتا گفت 

گردی  شی و برمی ید انجام بدی ، تو برنده میقیصر با تشویق گفت " این کاریه که تو با

 ؟ " امید کنه ، هاننا  تونه تو رو خونه و بعدش اون �ی

 " . کنه داشته باشه . برنده شدن ... در موردِ من کمکی �یای فایده نم ک " فکر �ی

 "؟  " آخه چرا: که گیج شده بود گفت  قیصر در حالی

 ".  ون ... چون اون با من به اینجا اومده" چ.  پیتا مثلِ چغندر قرمز شد و به لکنت افتاد
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